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درباره چادرهای زیبای خانم انصاری
گفت وگو با بانویی که بعد از نویسندگی  و تصویرگری  به طراحی چادر روی آورده است

چندسـالی می شـد که دیگـر کسـی 

را با چهـره آرایش شـده، روسری  او 

آمـده  موهـای بیرون  رفتـه و  عقب 

نمی دیـد. با ایـن حـال، کسـی انتظـار 

. شـت ا هـم ند   نش را شـد   ری د چا

مامـان چـادری بـود، نه خواهـر  نه 

ن  شـید پو ر د چا  . هـا   له خا   نه   و

ی  . بـرا سـم نبـود ن ر میلشـا فا   ر د

فهیمـه انصاری، حرکت از آزادپوشـی 

به سـمت حجـاب و سـپس فعالیـت 

در طراحی مدل های جدید چادر، چیزی اسـت شـبیه 

بالارفـتن از پله هـا؛ آهسـته، پیوسـته و خودخواسـته.

کامل شدم

انتخـاب سـاده و دل چسـبی بـود؟ دروغ چـرا؛ نـه.

ترس هـا و تردیدهـای پانـزده سـال پیشـش را که مرور 

می کند، یک دل سـیر می خندد. مثلا حال وهوایش 

در هفتـه نخسـتی که چـادری شـده بـود و حـاضر 

نمی شـد به خودش (فهمیه بیست ودوسـاله) در آینه 

نگاهـی بینـدازد. می دانسـت که سرکـردن چـادر 

انتخـاب درسـتی بـوده اسـت، امـا هنـوز کار داشـت 

تا بـا تصوراتـش مبنـی بـر اینکـه دیگر با چادر دختری 

زیبـا به حسـاب نمی آیـد، کنـار بیایـد.

ماجرای چیره شدن بر این ذهنیت ها، خواندن دارد:

«چادری شـدنم یک شـبه نبود. کم کـم آمـدم به ایـن 

سمت. نوجوان که بودم، به اصطلاح آزاد می پوشیدم.

خانواده ام مرفه بودند و هیچ کمبودی نداشـتم. این 

داشـته ها مـن را اقنـاع نمی کـرد. همه اش دنبال خدا 

می گشـتم؛ دنبـال چیزهایـی که بالاتـر از مادیـات 

باشـد. هرچه بیشـتر تلاش می کردم که به خدا نزدیک 

شـوم، آرامشـم بیشـتر می شـد. در ضمـن، مطمئن تـر 

می شـدم به اینکـه ارتبـاط با خـدا فقـط از طریـق دل 

نمی شـود و دل و ظاهـرم بایـد هم خوانـی داشـته 

باشـند. کم کـم موهایـم زیـر روسری پنهـان و آرایشـم 

حـذف شـد. دانشـجو بـودم که تصمیـم آخـر را گرفتـم 

و چادری شـدم.»

همیشه با چادر

انتخاب از روی عقیده قلبی، فرق دارد با انتخاب های 

از روی اکراه یا بدون تفکر. آن طور که فهیمه می گوید،

چـادر انتخابـی از روی عقیـده قلبـی اش اسـت.

به همیـن دلیـل حـاضر نیسـت آن را در هیچ کـدام 

از فعالیت هـای بیـرون از منـزل کنـار بگـذارد؛ خـواه 

آن فعالیت به شـغلش مربوط باشـد، یا ورزش یا حتی 

سـفرهای تفریحی.

او که تـا همیـن پارسـال خـودش را فقـط به عنـوان 

، شـناخت تصویرگـر می    ر و سـتا یرا ، و نویسـنده

«از یـک طـرف به چـادر اعتقـاد داشـتم  می گویـد:

و به دلیـل بـرکات معنوی آن حاضر به کنارگذاشـتنش 

نبـودم، از طـرف دیگـر از دسـت وپاگیربودنش معذب 

بـودم. در پانزده سـالی که از چادری شـدنم می گذرد،

هیچ گاه سـنگینی و سـختی های پوشیدن چادرهای 

رایـج، برایـم عـادی و آسـان نشـد. مدل هـای مختلف 

چـادر را امتحـان کـردم؛ فایـده نداشـت. طوری شـده 

بـود که ایـن اواخـر به محـض اینکـه می رسـیدم بـه درِ 

خانـه، چـادر را درمـی آوردم تا سـنگینی اش را از روی 

سرم برداشـته باشـم.»

فهیمـه ایـن را هـم می گویـد که بـرای نویسـندگی 

به طـور مثـال، تصویرگـری، طبیعت گرابـودن و  و 

کوهنوردی یک ضرورت است و انجام این ضرورت ها 

با چـادر برایـش سـخت بـوده اسـت. اسـتمرار ایـن 

دشـواری ها در سـفر تفریحی پارسـال او، به اوج رسید 

و فصـل تـازه ای را در زندگـی اش شروع کـرد.

دوست داشتنی دست وپاگیر

«هنگام سـفر به اسـتفاده از کوله پشـتی نیاز داشـتم.

وقتـی از روی چـادر کوله پشـتی می انداختـم روی 

دوشـم، آسـتین های چـادرم جمـع و پوشـیدگی ام 

ناقـص می شـد. در همـه مـدت بابـت ایـن قضیـه 

عـذاب وجـدان داشـتم. هنـگام تفریحاتمـان وقتـی 

می خواسـتم روی زیـن دوچرخـه بنشـینم، باز چـادر 

می آمد توی دست وپا. چادری که باشی و اهل ورزش 

و پیاده روی و فعالیت، این ها را خوب درک می کنی.»

با چاشـنی  او حرف هـای خودمانـی اش با خـدا را 

«کمـی به خـدا گلـه  لبخنـد این طـور بازگـو می کنـد:

می کـردم که آخـر ایـن چه پوششـی اسـت که بـرای 

مـا خواسـته ای! بعـد که قـرآن را خوانـدم و دربـاره 

آیه هـای حجـاب تحقیـق کـردم، دیـدم هیـچ جـای 

قـرآن نگفتـه اسـت که حجاب یعنـی همین چادرهای 

کنونی. این جرقه در ذهنم زده شد که شاید خودمان 

داریم اشـتباه می کنیم و می شـود ابداع های دیگری 

هـم داشـت؛ جـوری که شـاخص های دینی را داشـته 

باشـد و دسـت وپاگیر هم نباشـد. پس از آن سـفر بود 

که به فکـر طراحـی چـادر افتـادم. تصویرگـر بـودم؛

بـرای همیـن روی کاغـذ آوردن طرحـی که در ذهـن 

داشـتم، سـخت نبـود. ایـن کار را کـردم و ماجـرا 

را با یکی از دوسـتانم که خیاط بود، درمیان گذاشـتم.

حـدود یک ماه ونیـم طول کشـید تا نمونـه اولیه تولید 

شـد؛ چـادری که هـم حجـاب کامـل را داشـت و هـم 

با تدابیری مثل بند تنظیم در طراحی آن، کاربردی تر 

از همیشـه شـده بـود.»

رشد زودهنگام

چـادری که خانـم انصـاری ایـده دوختـش را داشـت،

فقـط بـرای اسـتفاده شـخصی اش بود، اما اسـتقبال 

«هرکس  اطرافیان، به ماجرا سمت وسوی تازه ای داد:

با ایـن چـادر می دیـد، می گفـت: چه چـادر  مـن را 

قشـنگی! یعنی من را همچنان خانم چادری خطاب 

می کردنـد و به طـور مثال نمی گفتند چه مانتو و مقنعه 

یا چه عبا و روسری قشنگی. همه می پرسیدند از کجا 

خریـدی؟ بعضی اطرافیـان فکـر کـرده بودنـد که ایـن 

چادر، سـوغات یکی از سـفرهایم به کشورهای حاشیه 

خلیج فـارس اسـت و گمانـش را نمی بردنـد که ابتـکار 

خودم باشـد. تا قضیه را متوجه شـدند، درخواسـت ها 

و سفارش ها شروع شد؛ با چاشنی ایده های تکمیلی 

تـازه. یکـی می گفـت اینجـا را زیـپ بگـذار، دیگـری 

می گفـت قـد ایـن قسـمت را بلندتـر کـن. این طـور 

بـود که به چهـارده مـدل و رنگ رسـیدیم.»

اولیـن کسـانی که از چـادر ابداعـی خانـم انصـاری 

خریـد کردنـد، تعـدادی از مسـافران اربعیـن بودنـد 

که پارسـال توانسـتند پیـاده روی و زیـارت آسـان تری 

را تجربه کننـد. خانواده هایـی که دنبـال ایـده ای 

جذاب می گشتند تا کودک تازه به تکلیف رسیده شان 

را به پوشـیدن چـادر ترغیـب کننـد، گـروه دیگـری 

از مخاطبـان بودنـد. آن هایـی که مثـل خانـم انصاری 

از سـنگینی چادرهـای رایـج به دلیـل یک تکه بـودن 

آن گله منـد بودنـد نیـز گروهـی دیگـر.

اسـتقبال از چادرهـا در یـک رویـداد (ایونت) طراحی 

لباس که در اوج سرمای پارسـال مشـهد با مخاطبانی 

محـدود برگـزار شـد، فهیمـه را به ایـن بـاور رسـاند 

«در روز رونمایـی، که بایـد به فکـر گسـترش کار باشـد:

اسـتقبال خیلـی خـوب بـود؛ آن قـدر که نمونـه کارهـا 

را از روی قفسه ها و مانکن ها می خریدند و حتی صبر 

نمی کردنـد که برایشـان تولیـد کنیـم. تصمیـم گرفتـم 

بـرای ثبـت برنـد «کات» و طرح اصلـی چادرها که بقیه 

مدل هـا از آن مشـتق می شـوند، اقـدام کنم.»

حضور در رویداد ملی «مادران ارزش آفرین» که بهمن 

پارسـال به میزبانـی آسـتان قـدس رضـوی در مشـهد 

برگـزار شـد، رتبـه دوم را از آن خانـم انصـاری و ایـده 

ابتـکاری اش کرد.

...ارزان می شود اگر

یارانـه ای در کار نیسـت. یعنـی تاکنـون نبـوده اسـت.

طـور. هـا نیـز همین  طـور صحبت  این  حمایـت و 

پارچه ها به نرخ روز بازار خریده می شود و به کارگاهی 

پذیرفتـه اسـت سـفارش های خانـم انصـاری  که 

را بـدوزد، داده می شـود. بخشـی از تولیـدات در یکی 

از مزون های شـهر و بخش دیگر از طریق شـبکه های 

اجتماعـی به فـروش می رسـد.

بـا ایـن فراینـد نمی شـود انتظـار چندانـی بـرای 

ارزان درآمـدن چادرهـا بـرای مشـتری را داشـت.

موضـوع قیمـت را که بـا فهیمـه درمیـان می گذاریـم،

از دانشـش در رشـته مدیریـت کسـب وکار کمـک 

«چادرهایـی که می فروشـیم، می گیـرد و می گویـد:

لاکچـری به حسـاب نمی آیـد. با ایـن حـال، موضـوع 

قیمـت تمام شـده خیلـی برایـم ناراحت کننده اسـت.

به جاهـای گوناگونـی سر زدم. همـه گفتند چادرهایی 

که طراحـی کردیـد خیلـی عالـی اسـت، امـا حمایتـم 

نکردنـد. اکنـون با سـود حداقلـی کار می کنیـم، فقـط 

برای اینکه این چادر به دست خانم ها برسد و شادی 

و آسایشـی که از نزدیک در مشـتریانم می بینم، تکثیر 

شـود، وگرنـه می دانـم که از منظـر علمـی، ادامه دادن 

با ایـن سـود بـرای بقای کسـب وکار خطرناک اسـت.»

حـوزه کـودک، اش در  شـده  و که کتـاب تألیف  ا

به کوشـش یکـی از انتشـارات شناخته شـده کشـور 

در آسـتانه نـشر قـرار دارد، از کنارگذاشـتن موقـت 

؛ یـد  گو یرگـری می تصو   و لیـف  تأ ی  هـا   غه غد د

به امیـد ماه هـای آینـده که وضعیـت «کات» به ثباتـی

 حداقلی برسـد.

 امیـد او با کاش هایـی همـراه اسـت که برآورده شـدن 

توجـه به دغدغه هـای فرهنگـی ایـن روزهـا  آن با 

در زمینـه پوشـش بانـوان، سـخت به نظـر نمی رسـد:

«کاش جایـی بـود که پارچـه را ارزان تـر در اختیـارم 

قرار می دادند. کاش می شـد با تولید بیشـتر، هزینه 

تمام شـده بـرای مصرف کننـده کمـتر دربیایـد. از من 

به عنوان یک تولیدکننده خرد که همه سرمایه را دارم 

خـودم تأمیـن می کنـم و مـواد اولیـه را گـران می خرم،

همین قـدر برمی آمـد.»
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دروازه ذهنت را قفل کن!

در هیچ دورانی از عمر بشر، شاهد این اندازه عرضه 

یا بهتر است بگوییم بمباران اطلاعات نبوده ایم.

کافی است انگشت سبابه تان را روی صفحه تلفن 

همراه به سمت چپ یا راست بکشید تا به آخرین 

اخبار دنیا و اطلاعات بدون منبع با تیترهای 

سرگرم کننده دسترسی پیدا کنید. از نام و عکس 

حیوان خانگی یک سلبریتی دست چندم بگیرید 

تا سایز کفش های آقای پوتین، کلیپ های کوتاه 

جورواجور، اخبار تکراری و متناقض، مطالب 

به ظاهر علمی اما سطحی، همین طور مطالبی 

که نویسنده گاهی با یک علامت سؤال در انتهای 

تیتر، از صحت آن ها سلب مسئولیت می کند. این 

هم یک نمونه اش: باکو قصد دارد همین جمعه با همه توان به ارمنستان 

حمله کند؟بیایید فرض کنیم درستی همه این اخبار و اطلاعات 

را به حکم الهی(آیه۶ سوره حجرات) بررسی و تأیید کرده ایم. سؤال 

اینجاست که ایراد عرضه بیش از حد اخبار چیست و آیا ما به این اندازه 

از اطلاعات نیاز داریم؟پاسخ نخست این است که مغز ما هم ظرفیتی 

دارد و هنگامی که با مطالب غیرضرور پر شود، از فراگیری مطالب مهم تر 

بازخواهدماند. یعنی به همین سادگی، پیمانه را به جای شیر با خاک 

«مَن شَغَلَ  «غررالحکم» می فرمایند: پر کرده ایم. حضرت علی(ع) در 

نفَسَهُ بما لایجَِبُ، ضَیعَّ مِن أمرهِِ مایجَِبُ»؛«هرکه خود را به آنچه ضرورت 

ندارد سرگرم سازد، آنچه را برایش ضرورت دارد ضایع گرداند.»ایراد 

بعدی این است که این اندازه از بمباران روزانه، باعث کاهش تمرکز 

به ویژه در نسل «گوشی به دست» شده است. بی گمان توجه بیش 

از حد به مطالب سطحی، باعث آشفتگی ذهن خواهد شد. بماند 

که روزگاری خبرگفتن و خبرشنیدن هم برای خودش حرمتی داشت.

از منظر آکادمیک، در روان شناسی اثری داریم به نام زیگارنیک.

داستان این اصل به تلاش های محقق روسی برمی گردد. او فهمید 

که پیشخدمت های رستوران، تا پیش از اینکه سفارش غذای مشتری 

را تحویل دهند، به طور کامل از آن اطلاع داشته و به ذهن می سپارند 

و هرگز غذای میزهای مختلف را با هم اشتباه نمی کنند. این قضیه 

بلافاصله پس از تحویل غذای مشتری ها تغییر می کند و پیشخدمت ها 

غذای مشتری ها را از یاد می برند. به بیان ساده تر، این اثر می گوید 

که کارها و مطالب نیمه تمام، ظرفیت بیشتری از مغز را نسبت به مطالب 

و کارهای پایان یافته به خود اختصاص می دهد. مثلا هنگام خواندن 

اخبار دنباله دار یا مطالب گوناگون، بخش زیادی از ظرفیت ذهنی 

شما برای همیشه مشغول به آن موضوع باقی خواهد ماند. نمونه 

ملموس نمایش قسمت کوتاهی از بخش بعدی سریال ها در انتهای 

قسمت کنونی است که به طور ناخودآگاه ذهن شما را تا قسمت 

بعدی درگیر خواهد کرد. این موضوع، در آزمایش خانم زیگارنیک 

به اثبات رسید. آزمایش به این صورت بود که او برای گروه اول یک فیلم 

سینمایی جالب و جذاب نمایش داد و اجازه داد این افراد تا انتهای 

فیلم را نگاه کنند. در آزمایشی دیگر برای گروه دوم همان فیلم پخش 

شد، ولی به مخاطبان اجازه داده نشد که آخر فیلم را ببینند. درست 

در جایی که همه انتظار داشتند تا ببینند نتیجه چه می شود، پخش 

فیلم متوقف شد. پس از چند روز این دو گروه از افراد دعوت شدند 

و درباره فیلم از آن ها پرسش هایی شد. نکته جالب این بود که گروه دوم 

که فیلم را تا آخر مشاهده نکردند، جزئیات بیشتری را به یاد داشتند.

غرض اینکه فضای مجازی پر است از این دست مطالب و فیلم ها 

که به اصطلاح پایان باز دارند و تا مدت ها بخش زیادی از ذهن آگاه 

و ناخودآگاه ما را به خود اختصاص می دهند و به فرض صحت، باعث 

کاهش تمرکز و غفلت از امور اصلی خواهند شد. خواه این مطالب،

سخنان بی سند باشد یا کتاب های پرزرق وبرق، اخبار بیهوده یا هر 
اطلاعات غیرضرور. سؤال اینجاست که به تعبیر امیرالمؤمنین(ع)

«پاره های عمر» خود را صرف چه چیزی خواهیم کرد؟ امیدوارم پاسخ،

 وبگردی نباشد.

با فرهنگ
 باشیم

اختلاف نظر هست 
دعوا نیست
دورهمی فعالان فضای مجازی کمک کرده است

 در موضوع های گوناگون با هم، هم مسیر شوند

سال ها طول کشید تا تأثیرگذاری 

و گزارش شهر  بر  عی  جتما ا ی  ها   شبکه

شهروندان مشخص شد. سال ها پس 

از اینکه این شبکه ها راه اندازی شد،

در دسترس افراد قرار گرفت و افراد ناخواسته تحت 

آموزه ها و تبلیغات آنان قرارگرفتند. چندسالی است 

که فعالان فضای مجازی در شهرهای گوناگون تصمیم 

جای  هایی را تشکیل دهند و به  ند گروه  ا   گرفته

ریزی و  فعالیت های انفرادی و گسسته، با برنامه 

هم اندیشی، همه نیرویشان را در یک جهت هدایت 

کنند. دیشب جمعی از فعالان توئیتری مشهد در مدرسه 

عباسقلی خان شاملو گرد هم آمدند تا راهبردها و 

برنامه هایشان را با قوت بیشتری ادامه دهند.

 فعالیت مجازی میان جنگ و دعوا

ورود رسمی اش به دنیای مجازی از سال۱۳۹۰ شروع 

شد؛ آن زمان که وایبر بود و لاین و آن شبکه های محدود.

«حاج آقاصادق.» هربار که  نام مخصوصی هم داشت:

شبکه جدیدی راه می افتاد، کوله بارش را جمع می کرد 

و می رفت آنجا. بهترین عرصه بروز فعالیتش از حوالی 

سال های ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ در توئیتر بود. فعالیت صادق 

جباریان، طلبه سطح۴ حوزه، به تدریج به جایی رسید 

که ۳۰هزار دنبال کننده پیداکرد. البته دلیل ورودش 

ها کمی علاقه خودش بود و بیشتر  به این عرصه 

«زمانی که فعالیتم را شروع کردم، اصرار دوستان:

کارشناسی ارشد ارتباطات می خواندم. دوستانم که 

علاقه مرا می دانستند و حتی اساتیدم اصرارکردند.

ادامه دادم تا انتخابات. پس از آن به علت درگیری های 

شخصی، اکانت اصلی ام را به دوستانم سپردم. باید 

روزی هفت هشت ساعت وقت می گذاشتم.»

پس از مدتی اکانت دیگری ساخت و کارش را شروع 

کرد. این اکانت حدود ۲هزار دنبال کننده داشت.

حوزه های دلخواهش رسانه بود و موضوع های خانواده 

و البته مسائل روز سیاست. حجت الاسلام والمسلمین 

جباریان اول از فضای توئیتر گفت و بعد حسن این 

دورهمی ها که به هم فکری هایشان کمک کرده است:

«توئیتر فضای جنگ و دعواست. هرکدام چیزی 

می گویند و می روند. بعد موجی به همین سادگی 

ایجاد می شود و دشمن برایش برنامه می چیند. اما این 

دورهمی ها خیلی به بچه های انقلابی کمک می کند.

زیرا آن ها بر سر اصل مشکل ندارند، بلکه اختلافشان 

در جزئیات و آدم هاست. اینکه جایی کنار هم بنشینند 

و هم فکری کنند، رفاقت ایجاد می کند. یعنی پس از 

آن ممکن است اختلاف نظر باشد، اما دعوا نیست.

جلسات رفقای مشهدی منظم برگزار می شود و نتایج 

خوبی هم داشته است.»

توئیتر مادر ۵ فرزند

نرگس سلمان رودمعجنی متولد۱۳۶۸ و مادر پنج فرزند 

است. به نظر نمی رسد فرصت و دغدغه ای برای حضور 

در شبکه های اجتماعی داشته باشد، اما حقیقت این 

است که او یکی از اعضای فعال جلسات هم افزایی و 

با۲۰هزار عضو، فعال توئیتر است. اکانت او با نام های 

اولین جوجه، دومین جوجه و... به مناسبت تولد هرکدام 

از فرزندانش جان گرفت و پررونق شد. خودش می گوید:

«من از سال های ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۸ وارد فضای مجازی 

شدم. هنوز خیلی ها از طلبه ها و خانواده طلبه ها توقع 

چنین فعالیت هایی ندارند، اما وقتی فضای زندگی 

ما را از نزدیک می بینند، نگاهشان تغییر می کند.»

علاوه بر اینکه خانه داری و بچه داری می کند، شبکه 

مجازی خودش را نیز اداره می کند «تعداد ساعاتی که 

وقت می گذارم، متفاوت است. دوسه ساعت؛ کمتر و 

بیشتر. گاهی موقع غذاپختن، گاهی وقتی بچه روی 

پایم است. مهم این است که از علاقه مندی هایم یعنی 

سبک زندگی و فرزندآوری برای دنبال کننده هایم 

بگویم.»بازخوردهای خوب و مثبت زیادی هم گرفته 

است؛ چه از داخل ایران و چه از خارج. این فعال 

فضای مجازی ادامه می دهد:«مخاطب زیاد دارم. حالا 

دیگر خیلی ها دوستانم شده اند. چقدر از کشورهای 

مختلف دوست پیدا کرده ام. خیلی ها می گویند از 

وقتی زندگی تو را دیدیم، ترغیب شدیم که بچه دار 

شویم. من هم سختی ها را می گویم و هم شیرینی را 

و خودشان جذب این ماجراهای واقعی می شوند.»

او هم از این دورهمی های فعالان فضای مجازی راضی 

است و درباره محاسن آن اضافه کرد:«پنج یا شش سالی 

می شود که گروه را راه انداختیم. شهرهای دیگر هم 

داشتند، اما برخی دوام نیاوردند. سالی چندبار دور هم 

جمع می شویم، درباره مسائل روز مشورت می کنیم.

گاهی هم سخنرانان بزرگی را دعوت می کنیم تا درباره 

موضوع های گوناگون اطلاعات پیدا کنیم.»

سرباز انقلابیم

والمسلمین حسین ابراهیمی طلبه  الاسلام  حجت 

سطح۴ و از جوانان دهه شصتی است. او مدیر هیئت 

فعالان توئیتری مشهد است. بیش ۱۰سال است که در 

فضای مجازی فعالیت تبلیغی انجام می دهد. او کارش 

را از وبلاگ نویسی شروع کرده است تا الان که بیشتر 

فعالیتش را در توئیتر و اینستاگرام ادامه می دهد. از 

او می خواهیم که درباره شکل گیری هیئت برایمان

 بگوید.

 توضیح می دهد:«فعالان توئیتر در فضای مجازی ابتدا 

در سطح کشور و شهرهای مختلف ایجاد شد و ما هم در 

مشهد آن را راه اندازی کردیم. یکی از اهداف این گروه 

این بود که فعالان فضاهای مجازی گعده هایی باهم 

داشته باشند و رو به رو صحبت کنند تا هم بستگی بیشتر 

شود. در این جلسات اهداف و برنامه ها، تاکتیک ها و 

تکنیک های جبهه انقلاب را با هم مرور می کنیم. ما 

خودمان را سرباز انقلاب می دانیم و باید فضایی معنوی 

در بستر هیئت ایجاد کنیم.»

«یکی از موضوع های مهم در فضای  او اضافه کرد:

مجازی این است که چون افراد با هم ارتباط حقیقی 

ندارند، نمی توانند باهم همکاری کنند. از وقتی این 

جلسات را تشکیل دادیم، اصطکاک ها از بین رفته 

است و همکاری بهتری باهم داریم. از طرف دیگر،

از نام و معنویت هیئت استفاده کردیم و همین طور 

حضور خانم ها و جمع های خانوادگی در این جلسات 

پررنگ است.»

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.
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